
 shobhe.quran.ac.ir

Print: 2980-7727
Online: 2717-3879

Two Quarterly Scientific
Doubt-research Journal of 

Quranic Studies

Critique of the Alleged Incompatibility between the Teachings of 
the Holy Qur’an and Moral Freedom

Ebrahim Momeni 1   , Seyedeh Masoumeh Hosseini Qaleh-Bahman 2   
Majid Abolghasemzadeh 3   

1. PhD Candidate in Islamic Education (Islamic Ethics), University of Islamic Teachings, Qom, Iran; 
Corresponding Author: ziste.akhlaghi@gmail.com

2. M.A. in Qur’anic Sciences and Hadith, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran; ghbmh45@gmail.com
3. Assistant Professor, Department of Ethics, University of Islamic Teachings, Qom, Iran; maz@maaref.ac.ir

Abstract
One of the controversial issues in moral philosophy concerns the relationship 
between motivation and moral freedom. According to a prevalent view, a mor-
al action possesses genuine moral value only when it is performed without any 
consideration of reward, fear of punishment, or self-interest. Consequently, the 
ethical system of the Holy Qur’an has sometimes been accused of being incom-
patible with moral freedom because of its emphasis on promises of reward and 
warnings of punishment. The present study examines this claim through a descrip-
tive-analytical method and by drawing upon exegetical, ethical, and psychological 
sources. The findings indicate that the assumption that a moral action can be per-
formed without any motivation is inconsistent with anthropological foundations, 
since motivation is a necessary condition for the occurrence of any human action. 
What plays a fundamental role in moral evaluation is not the mere existence of 
motivation, but rather its type and level. Qur’anic ethics, adopting an education-
al approach, recognizes various levels of motivation—from motivations based 
on reward and punishment to higher, virtue-oriented motivations—and gradually 
guides human beings toward moral autonomy. Moreover, the Qur’an’s empha-
sis on the intrinsic goodness and badness of actions demonstrates that Qur’anic 
ethics is not merely consequentialist. Accordingly, Qur’anic promises and warn-
ings do not violate moral freedom; rather, they function as educational instru-
ments for actualizing ethical conduct at different stages of human development. 
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ابراهیم مؤمنی1  ، سیده معصومه حسینی قلعه بهمن2   ، مجید ابوالقاسم زاده3 
 1. دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی )گرایش اخلاق اسلامی(، دانشگاه معارف اسلامی قم، ایران.

ziste.akhlaghi@gmail.com ،نویسنده مسئول
ghbmh45@gmail.com  .2. کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم. ایران

maz@maaref.ac.ir  .3. استادیار گروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی قم، ایران

چکیده
یکی از مباحث مناقشــه‌برانگیز در فلســفه اخلاق، نســبت میان »انگیزه« و »حریت اخلاقی« اســت. 
بــر اســاس دیدگاهــی رایــج، کنش اخلاقــی تنها زمانی واجد ارزش اســت کــه بدون هرگونــه ملاحظه 
پاداش، ترس از عقاب یا مصلحت‌اندیشــی انجام گیرد؛ ازاین‌رو، نظام اخلاقی قرآن کریم به‌ســبب 
کید بر وعده‌ووعید، گاه متهم به ناســازگاری با حریت اخلاقی شــده است. پژوهش حاضر با روش  تأ
کاوی این ادعا  توصیفی–تحلیلــی و بــا بهره‌گیری از منابع تفســیری، اخلاقی و روان‌شــناختی، بــه وا
می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشــان می‌دهد که فرضِ امکان فعل اخلاقیِ عاری از هرگونه انگیزه، 
با مبانی انسان‌شــناختی ناســازگار اســت؛ زیرا انگیزه شــرط تحقق هر کنش انســانی اســت. آنچه در 
ارزش‌گــذاری اخلاقی نقش اساســی دارد، نــه اصل وجود انگیزه، بلکه نوع و مرتبه آن اســت. اخلاق 
قرآنــی بــا رویکــردی تربیتــی، مراتــب مختلــف انگیــزش ـ از انگیزه‌هــای مبتنــی بــر ثــواب و عقاب تا 
انگیزه‌های عالی فضیلت‌محور ـ را به رســمیت می‌شناســد و انســان را به‌تدریج به‌ســوی خودآیینی 
کید قرآن بر حســن و قبــح ذاتی افعال نشــان می‌دهد که  اخلاقــی ســوق می‌دهــد. افــزون بر ایــن، تأ
اخلاق قرآنی صرفاً پیامدگرا نیست. بر این اساس، وعده‌ووعیدهای قرآنی نه ناقض حریت اخلاقی، 

بلکه ابزارهایی تربیتی برای فعلیت‌بخشی به اخلاق در سطوح مختلف رشد انسانی‌اند.
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1. مقدمه
یکی از نگاه‌هایی که نسبت به اخلاق و ارزش‌های اخلاقی وجود دارد، آن است که 
پایبندی به ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی، باید خالصانه و بدون ملاحظه عواملی 
مانند ترغیب به هنجارها از طریق ثواب و عقاب باشــد؛ و این ترغیب به آراســتگی 
و پیراســتگی اخلاقــی، بایــد از درون خود اخلاق برخیزد و بــه تعبیر برخی، اخلاق از 
جایی آغاز می‌شــود که انســان مصلحت‌جویی را کنار گذاشــته و بدون انگیزه‌های 
محاســبه‌گرانه رو بــه اخلاق نهد )هدایتــی، 1395 ش، 191(. درواقــع عملی اخلاقی 
است که بدون معامله با بهشت و جهنمی که دین معرفی می‌کند، صورت پذیرفته 
باشــد. کانــت معتقــد بود که اخــاق با مصلحت‌اندیشــی ســازگاری ندارد و کســانی 
کــه چنیــن هســتند، هنــوز اولیــن گام در اخــاق را برنداشــته‌اند. کانتی‌هــا اعــم از 
کانتی‌های قدیم و نئوکانتی‌ها چنین معتقدند که تا وقتی عمل براساس دادوستد 
با خدا انجام می‌شود، از اخلاق به دور است )ملکیان، 1387 ش، 15(. دون کوپیت 
که از فیلســوفان معاصر دین از دانشــگاه کمبریج انگلســتان اســت معتقد است که 
برای اخلاقی بودن، باید خود را از هرگونه مفهوم پاداش اخلاقی رها ساخت )ایان 
مارخــام، 1383 ش، 132(؛ امــا نســبت بــه آموزه‌های قــرآن کریم، آیاتــی وجود دارد 
گری داشــته و با  که ممکن اســت در مورد آن‌ها چنین ادعا شــود که نشــان از ســودا
حریــت اخــاق و این‌کــه عمــل اخلاقی نباید از ســر پــاداش یا الزام و تــرس از عقاب 

باشد، ناسازگار بوده یا ارزش آن را به کمترین حالت ممکن نازل می‌سازد.
پس از بررســی و جســت‌وجو در کتاب‌ها و مقالاتی که به این موضوع پرداخته‌اند، 

نتیجه آن شد که:
در مقالــه »ارائــه الگــو: راهــکاری قرآنــی بــرای تقویــت انگیزه‌های عالــی و تضعیف 
انگیزه‌هــای دانــی در زیســت اخلاقــی«، بــا تقســیم انگیــزه بــه عالــی و دانــی، بــه 
دنبــال تقویــت انگیزه‌هــای عالی و تضعیــف انگیزه‌های دانی، در راســتای اخلاقی 
فضیلت‌مندانه اســت )سعادت مصطفوی و دیگران، 1393 ش(. در مقاله »الگوی 
انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم« )احمدنیا آلاشتی و دیگران، 1392 
ش( پژوهشــگران بــه دنبال دســت‌یابی بــه نظریه‌ای قرآنــی در خصوص انگیزش 
انسان در سازمان هستند. در مقاله »نسبت سنجی بهشت و جهنم با دیگر عوامل 
انگیــزش اخلاقی در قرآن«، حســینی دولت‌آباد و دیگران، )1400 ش( که بیشــترین 
ارتبــاط بــا بحث مــا دارد، محققین به دنبال پاســخ به این مطلب هســتند که تنها 
انگیزه‌ای که برای فاعل اخلاقی در قرآن ذکرشــده اســت، مســئله بهشــت و جهنم 
و درواقــع انجــام عملــی اخلاقی از روی ترس نبوده و نظام انگیزشــی قرآن علاوه بر 
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تــرس از جهنــم، بــر عوامل دیگری نیز اســتوار اســت؛ اما همچنان جــای پرداختن 
بــه ایــن اشــکال نســبت به نظــام اخلاقی قــرآن، بدون فایــده نیســت، خصوصاً که 
مــا در بحــث خود، از ابعاد دیگری مانند مســئله حســن و قبح ذاتــی، فعلیت یافتن 
ارزش‌هــا و... بــه ایــن مســئله پرداخته‌ایم. با توجه بــه این‌که قــرآن را معجزه الهی 
دانسته و مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع دینی ما است، لازم است جهت روشن شدن 
امــر، بــه این ســؤالات پاســخ دهیم: آیا عمــاً می‌توان فعــل اخلاقی بــدون انگیزه را 
متصور بود؟ انگیزه فعل اخلاقی به‌صورت متواطی بوده یا مشــکک اســت؟ کارکرد 
انگیزه‌های دانی و وضع تشویق‌ها و تنبیه‌ها در قرآن چیست؟ ازاین‌روی با روشی 
توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع دینی، به دنبال یافتن پاسخ خود هستیم. 
لذا ابتدا به مفهوم‌شناســی پرداخته و پس‌ازآن به توصیف و تحلیل داده پرداخته 

و در پایان به جمع‌بندی خواهیم پرداخت.

2. مفهوم‌شناسی
اخلاق: اخلاق از جهت لغت، جمع خُلق است )طریحی، 1375 ش: ذیل واژه خلق( 
و خُلــق بــه معنــای طبیعت و ســجیت اســت )ابن منظــور، 1414: ذیــل واژه خلق(. 
اصطلاح موردنظر این نوشــتار، به نظام اخلاقی اشــاره دارد که در جامعه، فرهنگ، 
دین و ... در جهت رســیدن به مقصد حیات انســانی جریان دارد و افراد متعلق به 
آن جامعه، فرهنگ، دین و... بدان گردن داده‌اند و از آن تبعیت می‌کنند )حسینی 

قلعه‌بهمن، 1394 ش، 114-115(.
انگیــزه: انگیــزه در زبــان فارســی بــه معنــای »ســبب و باعــث« و »موجــب و علت« 
به‌کاررفته اســت. )دهخــدا، ذیل »انگیــزه«( در اصطلاح روان‌شناســی، این مفهوم 
از ریشــه لاتیــن »movere« بــه معنــای »حرکت« اخذ شــده و ناظر به عواملی اســت 
که رفتار انســان را به حرکت درمی‌آورند. ازاین‌رو، انگیزه پاســخی برای چرایی رفتار 
بــه شــمار می‌آیــد و بــدون وجــود آن، کنــش انســانی تحقــق نمی‌یابــد؛ هرچند این 
گاه باشــد و خاســتگاه آن، نیازها، کمبودها یا  گاه یا ناخودآ انگیــزش می‌تواند خودآ
محرومیت‌های درونی انســان است )ماهر، ۱۳۹۰ ش، 229-231(. تعریف دیگری 
کــه بــرای انگیــزه ارائه‌شــده اســت، میــل و تمایــل فــرد بــه صــرف کوشــش و تلاش 
هدفمند در جهت دستیابی به اهداف معین است؛ به‌گونه‌ای که شدت انگیزش، 
در میــزان تــاش و پایداری رفتار نمــود می‌یابد )دادســتان، ۱۳۸۶ ش، 24(. برخی 
ح کرده‌انــد، عوامل و عللی مورداشــاره  در تعریفــی کــه بــرای انگیــزه و انگیزش مطر
قرار داده‌اند که ســبب بروز رفتار می‌شــود )ســیف، ۱۳۹۲ ش، 252-253(؛ بنابراین 
انگیزه را می‌توان مجموعه علل و عوامل درونی و بیرونی دانست که محرک رفتار 
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انســان‌اند. در ایــن میــان، آنچه در علم اخلاق از آن با عنوان »نیت« یاد می‌شــود، 
ناظر به همین انگیزه درونیِ جهت‌دهنده به عمل اســت؛ هرچند در روان‌شناسی، 
این مفهوم بیشتر با اصطلاح »انگیزه« تحلیل می‌گردد و تفاوت میان این دو، بیش 
از آنکه ماهوی باشد، ناظر به تفاوت در رویکرد و زبان علمی است )جعفری، ۱۳۸۰ 
ش، 47–50( کاربرد دو واژه انگیزه و نیت در این بحث، با صرف‌نظر از دقت‌های 

تخصصی مختص به هر یک از این دو علم است.
حریــت اخلاقــی: مــراد از »حریت اخلاقــی« در این نوشــتار، تلقی‌ای از اخلاق اســت 
کــه بــر اســاس آن، ارزش فعــل اخلاقی تنهــا در صورتــی محفوظ می‌مانــد که فاعل 
اخلاقــی، آزادانــه و از روی اختیــار و بــدون تأثیرپذیــری از هرگونــه اجبــار بیرونــی یا 
انگیزه‌های محاسبه‌گرانه مصلحت‌جویانه به فعل اخلاقی مبادرت ورزد. این تلقی 
از حریــت اخلاقی، ریشــه در ســنت اخلاق وظیفه‌گرای مــدرن، به‌ویژه اخلاق کانتی 
دارد؛ جایی که ارزش اخلاقی فعل، نه به نتیجه و پیامد آن، بلکه به نیت فاعل و 
انگیزه انجام فعل از ســر احترام به قانون اخلاقی وابســته دانســته می‌شود. بر این 
ـ   ـ ـ ازجمله پاداش و کیفر اســاس، هرگونــه پیوند زدن فعل اخلاقی با غایــات بیرونی ـ
به‌منزلــه تضعیــف خودآیینی فاعل اخلاقی تلقی می‌گــردد )کانت، 1369 ش، 29-
غ از انگیزه‌های مبتنی بر سود، ترس، طمع  36(. از این منظر، فعل اخلاقی باید فار

یا محاسبه پیامدها انجام پذیرد تا واجد ارزش اخلاقی کامل تلقی شود.

3. ادعای تنافی آموزه‌های قرآن با حریت اخلاقی
اشــکال تنافی آموزه‌های قرآن با حریت اخلاقی، به‌صورت ویژه می‌تواند در ســنت 
که کانــت، اخــاق را تنهــا در صورتی  ح شــود، چرا اخــاق وظیفه‌گــرای کانتــی مطــر
واجد ارزش می‌داند که فعل اخلاقی صرفاً از روی احترام به قانون اخلاقی و بدون 
هرگونه انگیزه بیرونی، ازجمله پاداش و کیفر، انجام گیرد )کانت، 1369 ش، 43-

47( از این منظر، هرگونه پیوند زدن اخلاق با وعده بهشت یا وعید جهنم، اخلاق 
ج کــرده و آن را بــه رفتــاری مصلحت‌جویانه  را از ســاحت حریــت و خودآیینــی خــار
تقلیل می‌دهد، این در حالی است که آیات بسیاری از قرآن کریم، رفتارهای اخلاق 

را وعده‌ها و وعیدها پیوند زده است:
ا 

َ
هِمْ وَل بِّ جْرُهُمْ عِنْــدَ رَ

َ
هُــمْ أ

َ
انِیَــةً فَل

َ
ا وَعَل

ّ
هَارِ سِــرً

ّ
یْــلِ وَالنَ

َّ
هُــمْ بِالل

َ
مْوَال

َ
ذِیــنَ یُنْفِقُــونَ أ

َّ
»ال

ا هُــمْ یَحْزَنُون«)بقــره/274(؛ آن‌هــا کــه اموال خود را، شــب و روز، 
َ
یْهِــمْ وَل

َ
خَــوْفٌ عَل

پنهــان و آشــکار، انفــاق می‌کننــد، مزدشــان نــزد پروردگارشــان اســت؛ نــه ترســی بر 
وهَا 

ّ
وْ رُدُ

َ
حْسَــنَ مِنْهَا أ

َ
وا بِأ ةٍ فَحَیُّ یتُــمْ بِتَحِیَّ آنهاســت و نه غمگین می‌شــوند، »وَإِذَا حُیِّ

ی کُلِّ شَیْءٍ حَسِیبًا«)نسا/86(؛ هرگاه به شما تحیّت گویند، پاسخ 
َ
هَ کَانَ عَل

ّ
 اللَ

ّ
إِنَ
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آن را بهتــر از آن بدهیــد؛ یــا )حداقل( به همان‌گونه پاســخ گویید! خداوند حســاب 
ا نَصِیرًا وَمَنْ 

َ
هِ وَلِیا وَل

ّ
هُ مِنْ دُونِ اللَ

َ
ا یجِدْ ل

َ
همه چیز را دارد، »مَنْ یعْمَلْ سُوءًا یجْزَ بِهِ وَل

مُونَ 
َ
ا یظْل

َ
ةَ وَل

ّ
جَنَ

ْ
ونَ ال

ُ
ئِک یدْخُل

َ
ول

ُ
نْثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
الِحَاتِ مِنْ ذَکرٍ أ یعْمَلْ مِنَ الصَّ

نَقِیرًا«)نسا/123-124(؛ هر کس عمل بدی انجام دهد، کیفر داده می‌شود؛ و کسی 
را جز خدا، ولّی و یاور خود نخواهد یافت و کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام 
دهــد، خــواه مرد باشــد یا زن، درحالی‌که ایمان داشــته باشــد، چنان کســانی داخل 

بهشت می‌شوند؛ و کمترین ستمی به آن‌ها نخواهد شد.
آنچه در این آیات صراحتاً بیان می‌شــود، بیان حســاب‌گرانه، الزام، تنبیه و تشــویق 
برای انجام عمل اخلاقی است. در حقیقت قرآن در آیه 274 سوره بقره برای ترغیب 
افراد به فعل اخلاقی انفاق، جعل پاداش نموده است و گویا چنین تفهیم می‌کند که 
گر چنین فعل اخلاقی را انجام دهید، برای شما اجری خواهد بود و به‌وضوح انگیزه  ا
عمل اخلاقی را با انگیزه دیگری آمیخته می‌کند. همچنین در سوره نساء آیه 86 نگاه 
گر کار اخلاقی انجام دهید،  حساب‌گرانه‌ای را در عامل اخلاقی تقویت می‌نماید که ا
نیز محاســبه خواهد شــد و به‌نوعی به این ثبت حســاب توجه می‌دهد و شــخص را 
این‌گونــه بــه انجــام عمل اخلاقی ســوق می‌دهد و مواردی ازاین‌دســت کــه در آیات 
قرآن فراوان اســت. آنچه از آیات بیان شــد، به‌نوعی با حریت و آزادی عمل اخلاقی 
کــه بایــد آزادانــه و برآمــده از درون فاعل باشــد، ناســازگار اســت. به‌گونــه‌ای که قرآن 
کریــم، به‌صراحــت انگیزه‌ای که برای فاعل اخلاقی در نظر می‌گیرد، متنعم شــدن از 
خ است یا به مخاطب خویش گوشزد  نعمات بهشتی و به خاطر گرفتار نشدن در دوز
گر محاســبه کنی، چنینی خواهی یافت که انجــام کدام عمل برای تو  می‌نمایــد که ا
بهتر است. ممکن است چنین به نظر برسد که این نگاه قرآن چندان مطلوب خود 
اندیشمندان مسلمان هم نیست، ازجمله بیان استاد مطهری که چنین آورده است:
»به‌طورکلــی هــر کاری که زیر فشــار الــزام و تکلیف باشــد، هرچند آن الــزام از درون 
خود انســان باشــد، از آزادی انسان نسبت به آن کار و قهراً از جنبه اخلاقی بودنش 

می‌کاهد« )مطهری، 1384 ش، ج 22: 63(.
کــه هرگونــه الــزام و فشــار در  به‌نوعــی بیــان ایشــان اشــکال را تقویــت می‌کنــد، چرا
فعل اخلاقی را هرچند که توســط عاملی از درون خود انســان باشــد را نفی می‌کند؛ 
کراه و  خ نیز نوعــی ا درحالی‌کــه دعــوت بــه عمل اخلاقی بــا انذار و ترســاندن از دوز
اجبــار بــه نظر می‌رســد یــا حداقل چیزی که از این بیان به دســت می‌آید آن اســت 
که عوامل مذکور ســبب نزول ارزش فعل اخلاقی می‌شــود و این همان چیزی است 
گر بیان اســتاد مطهری را  کــه در نظــام اخلاقی قرآن دیده می‌شــود. به‌گونه‌ای که ا
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بیانگــر تنافــی میان قرآن با حریت اخلاقی ندانیم، دســت‌کم نظــام اخلاقی قرآن را 
نسبت به ارزش‌ها، نظامی حداقلی معرفی خواهد کرد.

4. پاسخ به ادعای تنافی آموزه‌های قرآن با حریت اخلاقی
در این نوشتار درصددیم تا اولاً اثبات کنیم که نه‌تنها تعارض و اشکالی که بر قرآن کریم 
بیان‌شده است، وارد نیست؛ بلکه با تأمل بیشتر خواهیم یافت که نوع نگاه قرآنی دال بر 
ظرافت و نگاه تربیتی و اخلاقی دقیق در نظام اخلاقی قرآن است. اولین نکته‌ای که در 
این باب و در مقام پاسخ می‌توان متذکر شد آن است که این کتاب شریف و معجزه الهی 
منظومه‌وار بوده و نمی‌توان آیات را بدون لحاظ نگاه منظومه‌ای موردبررسی قرار داد؛ 
بنابراین اولین اشتباهی که مستشکل گرفتار آن شده است، این‌که گوشه‌ای از آیه‌ای را 
گرفته و از توجه به ســایر آیات و ابعاد قرآن، خودداری نموده اســت. در ادامه چگونگی 

این خطا با تحلیل برخی آیات و کلام اندیشمندان، موردبررسی قرار خواهد گرفت.

الف( همراهی نیت و انگیزه با فعل
بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه بــرای انگیــزه ذکرشــده و از آن به‌عنــوان علــل و عواملی 
یادشده که محرک رفتار است، نمی‌توان هیچ عملی را یافت، درحالی‌که از هرگونه 
کــه بــرای هیچ‌کس راه گریــزی از این عوامــل درونی و  انگیــزه‌ای عــاری باشــد، چرا
بیرونی نیست. در ادامه به این عوامل انگیزشی در متن پیش‌رو اشاره خواهد شد. 
حتی امثال کانت هم که معتقدند فعل اخلاقی را باید تنها بر اساس وظیفه انجام 
که وقتی از آن‌ها پرســیده می‌شــود که  داد، در این موضوع گرفتار خواهند شــد، چرا
فعل اخلاقی را باید به چه انگیزه‌ای انجام داد، پاســخ آن اســت که صرف انطباق 
فعل با تکلیف کافی نبوده و باید تکلیف را به انگیزه تکلیف انجام داد. او در تبیین 
تکلیــف، آن را بــه قانــون اخلاق ارجــاع داده و تکلیــف را ضرورت انجام فعل از ســر 
احترام به قانون می‌داند )کانت، 1369 ش، 25-30(. درواقع بیان آن‌ها نسبت به 
وجود نوعی از انگیزه است که حضورش لازم بوده و نافی سایر انگیزه‌هاست. آن‌ها 
خــود معترف‌انــد کــه عمل نباید عــاری از انگیزه باشــد. باتوجه به آنچه گفته شــد، 
نتیجــه ایــن اســت که وجود انگیــزه لازمه هر عملی اســت و صرف وجــود انگیزه در 
عمل اخلاقی، مخل به اخلاقی و پســندیده بودن آن نیســت، بلکه چیزی که سبب 
ایراد در عمل اخلاقی می‌شود، با توجه به نوع انگیزه و نیتی است که فاعل اخلاقی 
بر اســاس آن رفتار خود را ســازمان داده اســت. همچنان که شهید مطهری، شدت 
و ضعــف ماهیــت عمــل اخلاقــی را نه بر اســاس صرف وجــود انگیزه، بلکــه متأثر از 
نوع نیت و انگیزه می‌داند )مطهری،1384 ش، ج 22: 63(. ازاین‌رو در این بخش 
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بــرای شناســایی این‌کــه وجــود چــه انگیــزی و نیتی مخل بــه عمل اخلاقی اســت، 
بخشی از بحث خود را به عوامل مؤثر بر انگیزش اختصاص می‌دهیم.

عوامل مؤثر بر انگیزش: همان‌طور که اشاره شد، عوامل متعددی در شکل‌گیری 
انگیزه‌هــای آدمی مؤثر اســت. عوامل مؤثر بر انگیــزه را می‌توان به عوامل درونی و 
بیرونی تقسیم نمود. عوامل درونی شامل فطرت، اختلاف ذاتی، اختلاف مزاج و... 
می‌شود. خداوند متعال در قرآن کریم به وجود فطرت در نهاد آدمی اشاره فرموده 
و داوری درونــی انســان کــه متکــی بر فطرت اســت را خاســتگاه برخی دســتورهای 
اخلاقــی معرفــی می‌نمایــد )طباطبایــی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۶: ۱۸۵–۱۸۸(؛ امــا اختــاف 
ذاتــی درواقــع همــان خلقیــات جبلــی و غریزی اســت کــه از ابتــدا در وجود انســان 
قرارگرفته و خود آدمی در حدوث آن نیز نقشی نداشته است )نراقی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱: 
۳۴–۳۹(؛ اما در عوامل بیرونی می‌توان به عادت، محیط و... اشاره نمود. انسان 
در اثر عادت و تکرار، ملکاتی در او ایجاد می‌شــود که می‌تواند فضیلت و پســندیده 
یــا رذیلت و ناپســند باشــد و رفتــار آدمی را جهت دهــد. همچنین آدمی بــا توجه به 
محیــط و شــرایطی کــه در آن زیســت می‌نمایــد ممکــن اســت بــه سمت‌وســوهایی 
کشــانده شــود و عملاً برخــی عادت‌ها که خــود از عوامل متأثر بر انگیزه هســتند، با 
کــم بر آن صــورت پذیــرد )ابن‌مســکویه، ۱۳۷۶ ش،  توجــه بــه محیــط و شــرایط حا
۳۶–۴۱(. با توجه به عوامل اثرگذار و زمینه‌ســاز انگیزه در آدمی، نتیجه آن خواهد 
بود که انگیزه‌های مختلفی برای رفتار اخلاقی نیز می‌توان متصور بود که اشاره‌ای 
کوتــاه بــه این موضــوع می‌کنیم. بیان عوامــل مؤثر بر انگیزش، مدعــای قبلی ما را 
که انسان خواه‌وناخواه  نیز اثبات می‌کند که راه گریزی از انگیزش وجود ندارد، چرا
در محیطی زندگی و رشــد باید داشــته باشــد، متأثر از عوامل محیطی خواهد بود، 
خلقیات جبلی و غریزی در وجود آدمی قرار خواهد گرفت و بسیاری از رفتارهای او 
گرچه ممکن اســت کسی ادعا نماید که آدمی مجبور  بر اســاس فطرت خواهد بود. ا
نیســت بر اســاس گرایش‌هــا و انگیزه‌های متأثر از عوامل محیطــی و... رفتار نماید 
و قادر به تغییر آن خواهد بود. این ســخن مورد تأیید ما و البته مورد اســتناد ما در 
راســتای تغییــر تدریجــی رفتار و حســن وجود تشــویق‌ها و تنبیه‌ها خواهــد بود، اما 

باوجوداین مسئله، نمی‌تواند اصل وجود انگیزه در رفتار آدمی را منکر شود.
ح  انگیزه‌هــای رفتار اخلاقی: هرچند انگیزه‌های متعددی برای رفتار اخلاقی مطر
و موردبررســی قرارگرفته‌انــد، هــدف ایــن پژوهش ارائه‌ی یــک طبقه‌بندی دقیق و 
جامــع از ایــن انگیزه‌ها نیســت؛ ازاین‌رو، در این نوشــتار تنها به یک تقســیم‌بندی 

کلی و اجمالی بسنده می‌شود.
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انگیزه‌هــای پیامدگرایانــه: در ایــن نــوع انگیــزش، فــرد رفتــار اخلاقــی را به ســبب 
پیامدهای مطلوب آن انجام می‌دهد؛ پیامدهایی مانند کســب منفعت شــخصی، 
اجتنــاب از زیــان، یــا افزایش رفاه فردی و اجتماعی. در ایــن رویکرد، ارزش اخلاقی 
عمل وابســته به نتایج آن اســت و نیت یا ذات عمل نقش ثانویه دارد. نظریه‌های 

فایده‌گرایانه برجسته‌ترین نماینده این دیدگاه‌اند )مطهری،1377 ش، 58-53(
انگیزه‌هــای وظیفه‌محــور و هنجــاری: در ایــن رویکرد، فرد به دلیل احســاس الزام 
اخلاقــی و »درســت‌بودن« ذاتــی فعــل، رفتار اخلاقــی را انجــام می‌دهد، نــه به خاطر 
پیامدهــای آن. اخلاقــی بودن عمل تابــع تبعیت از قاعده، قانــون عقلانی یا وظیفه 
اخلاقــی اســت. اخــاق کانتی نمونه کلاســیک این نوع انگیزش محســوب می‌شــود 
)کانت،1369 ش، 29-36( همان‌طور که پیش‌تر به نقش عادت اشــاره شــد، آدمی 
با تکرار، تمرین و ممارســت، حالتی در او پدید می‌آید که قواعد را به خاطر خودشــان 
به‌خصوص با لحاظ منشأ آن‌که می‌تواند فطرت، عقل یا امری دینی باشد، موردتوجه 

قرار داده و از آن پیروی می‌کند )نول اسمیت،1377 ش، 166 و 167(.
انگیزه‌های درونی و فضیلت‌محور: بر اساس این دیدگاه، رفتار اخلاقی از منش، 
ملکه‌های نفســانی و فضیلت‌های پایدار فاعل اخلاقی سرچشمه می‌گیرد )ارسطو، 
۱۳۸۵ ش، ۵۹–۷۰( فــرد اخلاقــی عمل می‌کند، نه از ســر اجبار یا محاســبه، بلکه به 
این دلیل که »چنین کسی است«. اخلاق فضیلت‌محور، اخلاق را بخشی از هویت 

و کمال انسانی می‌داند )جعفری، ۱۳۸۰ ش، ۱۲۱–۱۲۷(

ب( سلسله‌مراتب در انگیزه
با تأمل در انگیزه‌هایی که می‌توان در رفتار اخلاقی ملاحظه نمود، چنین می‌توان 
دریافــت که در نیت و انگیزه، داشــتن نگاه متواطــی و صفر یا صدی خطا بوده و با 
چنین رویکردی نمی‌توان دریافت صحیح و کاملی از اخلاق داشت. استاد مطهری 

در بیانی یادآور می‌شود:
»به‌طورکلــی هــر کاری که زیر فشــار الــزام و تکلیف باشــد، هرچند آن الــزام از درون 
خود انســان باشــد، از آزادی انسان نسبت به آن کار و قهراً از جنبه اخلاقی بودنش 
گــر کاری نه به حکم احســاس تکلیف بلکه به علت نیکــی ذاتی آن کار  می‌کاهــد. ا
و از روی کمــال اختیــار و انتخــاب صــورت گیــرد، ماهیــت اخلاقــی بیشــتری دارد« 

)مطهری، 1384 ش، ج 22: 63(.
ایشــان با اشــاره به این‌که الزام و تکلیف، سبب کاهش جنبه اخلاقی عمل می‌شود 
و این‌که عمل به انگیزه نیکی ذاتی فعل، ســبب افزایش ماهیت اخلاقی می‌شــود، 
مشعر به این مطلب است که فعل اخلاقی با توجه به تنوع انگیزه، دارای مراتب و 
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درجاتی خواهد بود. استاد مطهری نیز انگیزه‌های آدمی را به‌صورت مراتبی در سه 
رتبه جای می‌دهد. ابتدا فعالیت‌های التذاذی که رفتار انســان تحت تأثیر غرایز و 
طبیعت او و در راســتای کســب لذت‌های طبیعی است. مرحله بعدی فعالیت‌های 
تدبیــری اســت کــه در این‌گونــه اقدامات، خاســتگاه لذت نبــوده و رفتار بر اســاس 
مصلحت شــکل می‌گیرد؛ امــا مرحله نهایی، فعالیت‌های تکمیلی اســت که انگیزه 

روحی و معنوی است )ر.ک. مطهری،1377 ش، 74-67(.
آنچه به‌عنوان تعارض بر قرآن کریم واردشــده اســت، نه‌تنها به‌عنوان اشــکال وارد 
نیست، بلکه بیانگر نکته‌ای نغز و مهم در نظام اخلاقی قرآن است. به این بیان که 
ممکن اســت دسترســی به قله تقرب و انگیزه‌های عالی برای همگان میسر نباشد، 
لذا با مشــاهده فاصله بســیار میان قله تا مکانی که خود در آن قرارگرفته‌اند، ممکن 
اســت ناامید شــده و توانایی پیمودن طریق را در خود نبینند و از همین رو از همان 
ابتدای کار، کمترین قدمی برای رفتن به سمت قله برنخواهند داشت؛ اما با نگاهی 
گر به قله  که قرآن کریم به مخاطب تفهیم می‌کند، چنین در خواهد یافت که حتی ا
هــم دســت نیابد، قدم‌هایی که برداشــته، موردتوجــه قرار خواهد گرفــت. لذا با این 
انگیــزه بــا تمرین و ممارســت این توانایــی را در خود ایجاد می‌کند تــا بتواند وصول 
گر انگیزه دارای مراتب نباشــد، خود ســبب کاهش انگیزه  بــه قلــه را یافتنــی نماید. ا
در رفتار اخلاقی برای افرادی خواهد شــد که نفسشــان از تهذیب چندانی برخوردار 
نیســت و بــا ایــن نــگاه تشــکیکی، راه بــرای همــگان بازخواهــد بــود. همچنــان کــه 
امیرالمؤمنین علیه‌الســام در روایتی عبادت بندگان را به ســه دســته تقسیم نموده 
هَ رَهْبَةً   عَبَدُوا اللَّ

ً
ارِ وَ إِنَ قَوْمــا جَّ ک عِبَادَةُ التُّ

ْ
ــهَ رَغْبَةً فَتِل  عَبَدُوا اللَّ

ً
می‌فرمایــد: »إِنَّ قَوْمــا

حْرَارِ« )نهج البلاغه/ 
َ
أ

ْ
ک عِبَادَةُ ال

ْ
 فَتِل

ً
هَ شُــکرا  عَبَدُوا اللَّ

ً
عَبِیدِ وَ إِنَ قَوْما

ْ
ک عِبَادَةُ ال

ْ
فَتِل

حکمــت 237(. در ایــن روایــت، حضرت ســه مرتبه بــرای بندگان قائل هســتند که 
دســته اول تجار هســتند که عملشان از آمیختگی و شــائبه رضای خلق عاری بوده 
و به خاطر شوق به بهشت و بهره‌مندی از پاداش‌های جسمانی مثل خواندن نماز 
شــب جهت وســعت رزق و... خداوند را عبادت می‌کنند دسته دوم عبید نام داشته 
و عملشان به خاطر خوف و ترس از عقاب و عذاب الهی است )امام خمینی،1378 
ش، 164( دســته ســوم احــرار بوده که عبــادت حضرت حق را به خاطر شــکر و نه از 
ترس عقاب یا شوق به پاداش، انجام می‌دهند. قابل‌ذکر است که در نظر اصحاب 
قلــوب، دومرتبــه اول، قیمــت و ارزش چندانی نــدارد. درواقع آیاتی که مستشــکلین 
بــه آن اســتناد کرده‌اند، تنهاترین یــا برترین انگیزه اخلاقی موجــود در نظام اخلاقی 
قرآن نبوده و درواقع مقدمه‌ای برای دســت یافتن به‌مراتب بعدی و درواقع برترین 
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و والاترین انگیزه‌ها است. مرتبه‌ای متعالی از انگیزش اخلاقی، در آیات سوره انسان 
یدُ  ا نُرِ

َ
هِ ل

ّ
مَا نُطْعِمُکمْ لِوَجْهِ اللَ

ّ
ترسیم‌شــده اســت؛ آنجا که درباره ابرار می‌فرماید: »إِنَ

ا شُکورًا« )انسان/ 9(. این آیه یکی از صریح‌ترین شواهد قرآنی در بیان 
َ
مِنکمْ جَزَاءً وَل

انگیزه متعالی، با نفی هرگونه انگیزه انسانی در فعل اخلاقی است. اطعام مسکین، 
یتیم و اسیر هنگامی به مرتبه والا می‌رسد که نه برای جبران مادی و نه حتی برای 
ســپاس و تحســین اجتماعــی انجام گیــرد. علامــه طباطبایی این آیه را شــاهدی بر 
»اخــاص کامــل« دانســته و تصریح می‌کند کــه مراد، عمل برای صــرف رضای الهی 
است، نه برای بهره‌مندی از بازگشت اجتماعی یا روانی )طباطبایی، 1417 ق، ج 20: 
127(. در مرتبه‌ای والاتر، قرآن از تعبیر »ابتغاء وجه الله« یا »ابتغاء وجه ربّه الأعلی« 
مُضْعِفُونَ« 

ْ
ئِک هُمُ ال

َ
ول

ُ
هِ فَأ

ّ
یدُونَ وَجْهَ اللَ ن زَکاةٍ تُرِ استفاده می‌کند؛ مانند: »وَمَا آتَیتُم مِّ

ی« )لیل/ 20(. در تفســیر این تعبیر، گفته‌شــده 
َ
عْل

َ
أ

ْ
هِ ال بِّ ا ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ رَ

َّ
)روم/ 38(، »إِل

اســت که »وجه الله« کنایه از ذات الهی، رضایت او و آن جهت باقی و متعالی اســت 
کــه عمــل را از اغراض فانی دنیوی جــدا می‌کند )طباطبایــی، 1417 ق، ج 20: 308(. 
از حیث اخلاقی، این تعبیر بر آن دلالت دارد که فاعل نه صرفاً به پیامدهای فعل، 
بلکــه بــه خــودِ رضای الهی نظر دارد. بــه همین دلیل، می‌توان »ابتغــاء وجه الله« را 
از عالی‌تریــن مراتــب انگیــزش اخلاقی در قــرآن به شــمار آورد. از ســوی دیگر، قرآن 
مرتبــه‌ای از انگیــزه را معرفــی می‌کند کــه در آن، محبت الهی بر ســایر تعلقات غلبه 
هِ وَرَسُــولِهِ وَجِهَادٍ فیِ 

ّ
ــنَ اللَ یکم مِّ

َ
حَبَّ إِل

َ
بْنَاؤُکــمْ … أ

َ
می‌یابــد: »قُــلْ إِن کانَ آبَاؤُکــمْ وَأ

صُوا« )توبه/ 24(. این آیه صرفاً درباره انجام یک تکلیف خاص نیست،  بَّ سَبِیلِهِ فَتَرَ
بلکــه به نظام ترجیحات درونی انســان می‌پردازد. بر اســاس این بیــان، انگیزه والا 
آن است که محبت خدا و رسول و ارزش‌های الهی بر دیگر دل‌بستگی‌های طبیعی 
و اجتماعــی مقــدم شــود؛ بنابراین، در اخــاق قرآنی، کمال انگیزه بــا برتری محبت 
الهــی بــر خواســته‌های رقیب پیوندی مســتقیم دارد. در بخشــی از آیــات مربوط به 
ح نمی‌کند، بلکه بر کیفیت انگیزشــی آن  انفــاق نیــز قرآن تنها اصل بخشــش را مطر
 

َ
مَال

ْ
ونَ« )آل‌عمــران/ 92(، »وَآتیَ ال ا تُحِبُّ ی تُنفِقُوا مِمَّ

بِرَّ حَتَّ
ْ
ــوا ال

ُ
ن تَنَال

َ
کیــد می‌ورزد: »ل تأ

هِ« )بقره/ 177(. این آیات بیان می‌کند که نیکی کامل زمانی حاصل می‌شود  ی حُبِّ
َ
عَل

که انســان از آنچه دوســت می‌دارد و بدان دل‌بســته اســت، در راه خدا بگذرد. شیخ 
طبرسی این معنا را نشانه صدق ایمان و برتری انگیزه الهی بر علاقه شخصی تفسیر 
کید می‌کند  می‌کند )طبرســی،1372 ش، ج 2: 462(. همچنین علامه طباطبایی تأ
کــه ارزش اخلاقــی انفاق، در غلبه بر حب مال و ترجیح رضای خدا بر تمایل طبیعی 

انسان نهفته است )طباطبایی، 1417 ق، ج 3: 387(.
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ج( فعلیت بخشیدن به ارزش‌ها
اخلاق خود ضمانت اجرای قوانین و ســبب رعایت حقوق است، اما خودش نیازمند 
عاملــی اســت کــه ضمانت آن را عهــده‌دار شــود )هدایتــی، 1395 ش، 203(. توجه به 
که قواعــد و اصول  ضمانــت اجــرای زیســت اخلاقی، امــری لازم و ضروری اســت، چرا
اخلاقی، با تضمین داشــتن اســت که اســتحکام می‌یابد، وگرنه بدون در نظر گرفتن 
ایــن مهــم، نمی‌تــوان نظــام اخلاقــی عملــی را متصور بــود و باید دانســت کــه اصول 
و قواعــد اخلاقــی بدون داشــتن ضمانت اجــرا در حد نظر باقی‌مانــده و معمولاً اقبال 
و توجــه بــه رعایت آن‌هــا در حالت حداقلی قــرار خواهد گرفت. این اصــول و قواعد، 
هرچند در سطح نظری واجد کارآمدی و فایده باشند، در صورت فقدان ضمانت اجرا 
و پشــتوانه‌ای مؤثــر برای تحقق عملــی، از ارزش و اثربخشــی لازم برخوردار نخواهند 
بــود. به‌بیان‌دیگــر، یکی از مقومات اساســی هر نظام هنجاری، وجود ســازوکارهایی 
اســت که التزام عملی به آن اصول را تضمین کند. هرچند ممکن اســت برخی افراد، 
واجد مرتبه‌ای از رشــد اخلاقی باشــند که حتی بدون تشویق و تنبیه‌های بیرونی نیز 
بــه ارزش‌هــای اخلاقــی پایبند بماننــد؛ چنان‌کــه امیرالمؤمنین علــی )ع( می‌فرماید: 
گر خداوند در برابر گناه، تهدید به عذاب نکرده بود، شایسته بود که به پاس شکر  »ا
نعمت‌هــای او نافرمانــی نشــود« )نهج‌البلاغه/ حکمــت ۳۰۰(؛ اما این ســطح از التزام 
گیر در میان همه انســان‌ها نیســت. بررســی‌های تجربی و  اخلاقــی، امــری عــام و فرا
مشــاهدات اجتماعی نشــان می‌دهد که در نبود ضمانت اجرا، بخش قابل‌توجهی از 
افراد دچار تجاوز از حدود اخلاقی و سرکشی از قواعد هنجاری می‌شوند. این واقعیت 
انسان‌شــناختی، افــزون بر شــواهد اجتماعی، مــورد تصریح قرآن کریم نیــز قرارگرفته 
اســت؛ آنجــا کــه با اشــاره به زمینه‌هــای طغیــان انســان در فقــدان محدودیت‌های 
یطْغَی« )علق/ ۶(. بر این اساس، می‌توان نتیجه 

َ
إِنْسَانَ ل

ْ
بازدارنده، می‌فرماید: »إِنَّ ال

کنشی یکسان ندارند و تفاوت  گرفت که انسان‌ها نسبت به اصول و قواعد اخلاقی، وا
در مراتــب انگیــزش درونی، میزان خودکنترلی اخلاقــی و نیاز به الزام بیرونی، موجب 
شــکل‌گیری رویکردهای متنوع در پایبندی اخلاقی می‌شــود. همه انســان‌ها نسبت 
کنش یکســانی نداشــته و رویکردهای متفاوتــی دارند.  بــه اصــول و قواعــد اخلاقی وا
عــده‌ای فعــل اخلاقــی را به خاطر حســن ذاتــی آن و بدون هیچ چشم‌داشــت و نگاه 
محاسبه‌گرانه‌ای انجام می‌دهند؛ اما برخی آدمیان نه‌تنها کار اخلاقی را با رویکردی 
گرایانه انجــام می‌دهند، بلکــه در مواقع بســیاری تن به ناهنجــاری داده و به  ســودا
یدُونَ  ذِیــنَ یرِ

َّ
 ال

َ
تعبیــر قــرآن پایین‌تریــن مرحله حیــات انســانی را می‌خواهنــد: »قَــال

ونُ«)قصص/79(؛ آن‌ها که خواهان زندگی  وتِــی قَارُ
ُ
نَا مِثْلَ مَا أ

َ
یتَ ل

َ
نْیــا یا ل

ّ
حَیــاةَ الدُ

ْ
ال

دنیا بودند گفتند: »ای کاش همانند آنچه به قارون داده‌شده است ما نیز داشتیم و 
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دیگران را به امور خلاف اخلاق ترغیب می‌نمایند. درواقع از مهم‌ترین علل تشویق‌ها 
و تنبیه‌های قرآن کریم ازاین‌جهت اســت که انســان‌های ســرکش را در مسیر تربیت 
و اخــاق قــرار دهــد. قرآن، موجب فعلیــت یافتن ارزش‌هــا در افرادی می‌شــود که در 
مرحله ابتدایی و متوسط کمال اخلاقی هستند. از انسانی که اهل طغیان و سرکشی 
اســت نمی‌تــوان چنیــن توقع داشــت کــه به یک‌بــاره اولاً به اصــول و قواعــد اخلاقی 
پایبنــد شــود و ثانیاً در عمل اخلاقی خویش برترین انگیزه‌هــا و نیت‌ها را مدنظر قرار 
دهــد. از نکات مهمی که موردتوجه قرآن کریم قرارگرفته اســت، همین امر اســت که 
می‌کوشــد ابتدا افراد را در مســیر قرار دهد و پس‌ازآن اســت که گام‌به‌گام او را به‌سوی 
برتریــن انگیزه‌ها رهنمــون می‌نماید. ابتدا تلاش می‌کند کــه از معاصی دوری نماید، 
در ادامــه او را بــه طاعت برمی‌انگیزانــد و رفته‌رفته برترین انگیزه‌هــا و اهداف را بر او 
می‌نمایانــد؛ مانند کودکی که نخســتین انگیزه‌های او از کســب علم، تشــویق یا فرار 
از تنبیه اســت؛ اما رفته‌رفته به حدی می‌رســد که بدون نیاز به این عوامل، بهترین 
و بیشــترین لحظــات عمر خویش را در این طریــق صرف می‌کند. یکی از کارکردهای 
بیان‌های قرآن که به خطا مورد اشــکال قرارگرفته، مســئله تذکر و غفلت‌زدایی است 
که به‌خوبی موردتوجه قرآن واقع‌شده است. از شئون دین و رسالت پیامبران الهی، 
نْتَ 

َ
مَا أ

ّ
زدودن غبار عقل اســت، همچنان که در برخی آیات ذکرشــده اســت: »فَذَکرْ إِنَ

مُؤْمِنِینَ« )ذاریات/ 55(. کتاب آسمانی 
ْ
کرَی تَنْفَعُ ال  الذِّ

ّ
مُذَکرٌ« )غاشیه/ 21(، »وَذَکرْ فَإِنَ

آمده اســت تا با یادآوری و غفلت‌زدایی، آدمی را به هدف و غایت نهایی توجه دهد 
ونَ« 

ُ
ا تَعْقِل

َ
فَل

َ
یکمْ کتَابًا فِیهِ ذِکرُکمْ أ

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
قَدْ أ

َ
و موانع انتخاب درست را بزداید: »ل

)انبیا/ 10(. یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب معصیت و گمراهی می‌شود غفلت و راه 
علاج آن تذکر و یادآوری است، همچنان که امام صادق )ع( در روایتی به این مسئله 
ة: ذکر و غفلت ریشــه طاعت و 

َ
غَفْل

ْ
مَعْصِیةِ ال

ْ
صْلُ ال

َ
کــرُ وَ أ اشــاره فرموده‌انــد: »اصل الذِّ

معصیــت می‌باشــند« )امــام صــادق )منســوب(، 1400 ق، 56( یکــی از عواملــی که در 
پاسداشت هنجارهای اخلاقی یاری‌رسان آدمی بوده، همین تذکر است که به‌عنوان 
یک عامل انگیزشی نیرومند، او را به‌سوی فضایل و خوبی‌ها و پرهیز از خواهش‌های 
نفسانی فراخوانده و از گرفتاری در ضعف‌های اخلاقی و لغزش‌ها پیشگیری می‌کند 
)هدایتــی، 1395 ش، 202(. برخــی آیــات تنبیهــی و انــذاری قــرآن، درواقــع آدمــی را از 
گاه کرده و بــه او تذکر می‌دهد. چنان‌کــه پیش‌تر ذکر  پیامــد رفتــار و ســوء عاقبتــش آ
شــد، همه انسان‌ها در یک ســطح نبوده یا از ابتدا دارای درجه رفیع اخلاقی نیستند 
و گــرد خطاهایــی کــه عقــل را پوشــانیده، نمی‌تواند به‌خوبــی فاعل اخلاقــی را یاری 
ح نخواهد بود،  دهد، لذا وجود این تذکرها و آیات، نه‌تنها به‌عنوان یک اشکال مطر
بلکه از محاســن یک نظام اخلاقی به حســاب می‌آید. از منظر مرحوم اســتاد مصباح 
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یزدی، میل به لذت و میل به کمال از گرایش‌های فطری انسان به شمار می‌آیند و 
همیــن گرایش‌هــای درونی، نقش بنیادینی در تحقق ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی 
ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که اخلاق، درنهایت، ناظر به جهت‌دهی صحیح این امیال 
به‌ســوی کمالات عالی انسانی اســت )مصباح یزدی، ۱۳۸۹ ش، ۸۷-۹۲(. قرآن کریم 
با بهره‌گیری از میل فطری انسان به لذت و گریز از رنج، از طریق یادآوری پیامدهای 
ک اعمال ناهنجار، نقش مؤثری در هدایت و بازداشت انسان از سقوط اخلاقی  دردنا
ایفــا می‌کند )طباطبایــی، ۱۳۷۴ ش، ج 1: 368-372(؛ در مقابل، شــیطان با تزیین 
لذت‌هــای زودگــذر و مطلوب‌نمایــی ناهنجاری‌هــای اخلاقــی، می‌کوشــد انگیــزش 
انسان را از فضایل منحرف ساخته و میان او و ارزش‌های اخلاقی فاصله ایجاد کند. 
)طباطبایــی، ۱۳۷۴ ش، ج 8: 285-289( بــا توجــه به این نقش انگیزشــی شــیطان 
در سمت‌وســوی رذایل و غلبه غفلت، ممکن اســت تاب مقاومت در برابر او نباشــد، 

ازاین‌رو در این موقعیت کارآیی آیات تنبیهی و غفلت‌زدا روشن می‌شود.

د( توجه به حسن و قبح ذاتی فعل
یکی از مبانی مهم پاسخ به ادعای تنافی آموزه‌های قرآن با حریت اخلاقی، توجه به 
مســئله حســن و قبح ذاتی افعال اســت. برخلاف این تلقی که اخلاق قرآنی را مبتنی 
ک فطری  بــر پیامدهــای اخــروی و نتیجه‌محــور می‌پندارد، علامــه طباطبایــی، ادرا
حســن و قبح را نه‌تنها امری معرفتی، بلکه عاملی انگیزشــی در جهت گرایش انسان 
بــه فضایــل اخلاقی و دوری از رذایــل می‌داند/ )طباطبایــی، ۱۳۷۴ ش، ج 2: 276-

280( برخــی فیلســوفان اخــاق بــر ایــن باورند کــه نهادینه‌شــدن فضایــل اخلاقی در 
شــخصیت انســان، تأثیــری پایدارتر و عمیق‌تر از انگیزش مبتنی بــر ترس از عقاب و 
خ دارد؛ افــزون بــر ایــن، از منظر برخی جامعه‌شناســان، در جوامع مــدرن و متأثر  دوز
از سکولاریزاســیون، رویکــرد اخلاقــیِ متکی بــر عقاب اخروی، بخــش قابل‌توجهی از 
کارکرد انگیزشــی خود را ازدســت‌داده اســت )ایان مارخام، 1383 ش: 132(. حســن و 
قبــح عقلــی که در این بخش به آن پرداخته‌ایم، موردتوجه قرآن کریم نیز قرارگرفته 
اســت و درواقع رفتارهای خوب و نیکو، به‌خودی‌خود محبوب پروردگار هســتند. در 
قرآن کریم، محبت الهی به صفات و رفتارهای نیکو و سفارش‌های فرادینی و فارغ از 
تنبیه و پاداش به اخلاق حســن و فضایل و اجتناب از رذایل، فراوان دیده می‌شــود: 
ینَ« )آل عمران/ 146(؛  ابِرِ  الصَّ

ّ
هُ یُحِبُ

ّ
مُحْسِــنِینَ« )بقره/ 195(؛ »وَ اللَ

ْ
 ال

ّ
هَ یُحِبُ

ّ
 اللَ

ّ
»إِنَ

کرم )ص( در روایتی می‌فرماید: »وَ  مُقْسِــطِینَ« )مائده/ 42(. پیامبــر ا
ْ
 ال

ّ
ــهَ یُحِبُ

ّ
 اللَ

ّ
»إِنَ

اق« )ابن شعبه، 1404 ق:52(. درواقع می‌توان با ضمیمه کردن 
َ
خْل

َ
أ

ْ
هُ یحِبُ مَکارِمَ ال اللَّ

ایــن روایــت به اطلاق آیات شــریفه، چنین گفت که در نگاه قرآنی شــخص محســن 
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و نیکــوکار، مادامی‌کــه انگیــزه و نیت خــود را آلوده به هوای نفــس و رذایلی همچون 
گرچه مســلمان هم نباشــد،  خودنمایــی و ریا ننماید، موردنظر پروردگار خواهد بود، ا
که خداوند مکارم اخلاقی را که درواقع حسن واقعی داشته و به حسن این مکارم  چرا
برای عقل راهی است، دوست داشته و می‌پسندد. شاهد بر مدعا و سخن ما روایاتی 
اســت که به آن‌ها خواهیم پرداخت. از امام صادق )ع( چنین نقل‌شــده اســت: »آیةٌ 
ی فیِ کتَابِهِ »هَلْ جَزاءُ 

َ
ــهِ تَبَارَک وَ تَعَال  اللَّ

ُ
 قَوْل

َ
تُ مَا هِی قَال

ْ
ةٌ قُل

َ
ل هِ مُسَــجَّ فـِـی کتَابِ اللَّ

فَاجِر؛ آیه‌ای در قرآن است 
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
مُؤْمِنِ وَ ال

ْ
کافِرِ وَ ال

ْ
إِحْسانُ« جَرَتْ فیِ ال

ْ
ا ال

َّ
إِحْسانِ إِل

ْ
ال

که عمومیت و شمول کامل دارد. راوی می‌گوید: عرض کردم کدام آیه است؟ فرمود: 
إِحْسانُ: که درباره 

ْ
ا ال

َّ
إِحْســانِ إِل

ْ
این ســخن خداوند متعال که می‌فرماید: هَلْ جَزاءُ ال

کافــر و مؤمن نیکوکار و بدکار جاری می‌شــود )که پاســخ نیکــی را باید به نیکی داد(« 
)کوفــی اهــوازی، 1399 ش: 31( حضرت در این روایــت چنین فرمایش می‌دهند که 
ایــن قانون: »آیا پاداش احســان چیزی غیر از احســان اســت«؟! کــه در کلام خداوند 
متعــال بیان‌شــده اســت، فقط بــرای مؤمنین نبوده و شــامل کافر، مؤمــن، نیکوکار و 
بدکار می‌شود که نشان از توجه فعل با توجه به حسن و خوبی ذاتی عمل است. در 
خَمْرَ 

ْ
روایت دیگری که از پیامبر نقل‌شده است، چنین آمده است: »یا عَلِی مَنْ تَرَک ال

هِ   نَعَمْ وَ اللَّ
َ

هِ قَال امُ: لِغَیرِ اللَّ
َ
ل یهِ السَّ

َ
 عَلِی عَل

َ
مَخْتُومِ. فَقَال

ْ
حِیقِ ال هُ مِنَ الرَّ هِ سَقَاهُ اللَّ لِغَیرِ اللَّ

ی ذَلِک؛ هر کس شرابخواری را برای غیر خدا ترک کند، 
َ
هُ عَل صِیانَةً لِنَفْسِهِ یشْکرُهُ اللَّ

کرم )ص( عرض کرد:  خداونــد او را از رحیق مختوم می‌آشــاماند علــی )ع( به پیامبر ا
گر برای  هرکه ترک شراب‌خواری برای غیر خدا هم بکند؟! فرمود: آری به خدا قسم ا
حفــظ جان خویش ترک کند« )شــعیری، بی‌تــا: 151(. در این روایت چنین ذکرشــده 
گر ترک شــرب خمر به خاطر غیر خدا واقع شــود، شخص مورد لطف  اســت که حتی ا
خدا قرار می‌گیرد که بر این مسئله دلالت دارد که چنین عملی ازاین‌جهت که حسن 
فعلی دارد موردتوجه پروردگار است. البته ما در مقام بحث از این مسئله نیستیم که 
تکلیف حســن فاعلی چه می‌شــود و ممکن است فرد به خاطر نداشتن شرایط دیگر، 
به حسن عاقبت نرسد، آنچه موردتوجه و موردبحث ماست، بیان این مطلب است 
گر کسی فعلی  که در نظام اخلاقی قرآن، به اصل حسن و قبح فعل توجه شده است و ا
را به خاطر حسن ذاتی‌اش انجام دهد یا عملی را به خاطر قبح ذاتی آن ترک نماید، 
موردتوجــه خداوند و موردپذیرش قرآن اســت. روایــت دیگری که امام صادق )ع( در 

مورد پیامبر نقل‌شده، سخن ما را به‌روشنی مورد تأیید قرار می‌دهد:
 

َ
ا مِــنْ بَینِهِمْ فَقَال

ً
ــی رَجُل

َّ
مَــرَ بِقَتْلِهِمْ وَ خَل

َ
سَــارَی فَأ

ُ
یهِ وَ آلِهِ بِأ

َ
ــهُ عَل ــی اللَّ

َّ
بِــی صَل تِــی النَّ

ُ
»أ

هِ جَلَّ  خْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ عَنِ اللَّ
َ
 أ

َ
ی مِنْ بَینِهِمْ فَقَــال ِ

قْتَ عَنّ
َ
طْل

َ
هِ کیفَ أ جُــلُ یــا نَبِی اللَّ الرَّ
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هُ« )ابن بابویه، 1416 ق، ج 1: 282(.
ُ
هُ وَ رَسُول هَا اللَّ نَّ فِیک خَمْسَ خِصَالٍ یحِبُّ

َ
هُ أ

ُ
ال

َ
جَل

کــرم فرمــان بــه کشــتن همــه اســرا به‌غیــراز یــک نفــر را صادر  در واقعــه‌ای پیامبــر ا
می‌نمایند که موجب ســؤال برای شــخص اســیر می‌شــود. حضرت در پاسخ چنین 
گاه کــرد که این صفات نزد  بیــان می‌دارنــد که جبرییل مــرا از پنج ویژگی درون تو آ
خدا و رسولش محبوب است. درواقع با در نظر گرفتن این‌که آن شخص مسلمان 
نیســت، امــا وجــود صفــات پســندیده در او، موردتوجــه خداونــد و پیامبــر نیــز قــرار 
می‌گیــرد؛ بنابرایــن حســن و قبح ذاتــی و انجام عمل با انگیزه حســن و قبح اعمال 

کید قرآن کریم قرارگرفته است. موردتوجه و تأ

نتیجه‌گیری
ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بر ادعــای تنافــی آموزه‌هــای اخلاقی قــرآن کریم بــا حریت 
اخلاقــی، کوشــید تــا بــا رویکردی توصیفــی ـ تحلیلــی، ریشــه‌ها و مبانی ایــن ادعا را 
کاوی کرده و پاســخ آن را بر اســاس منابع دســت اول دینی ارائه دهد. بررســی‌ها  وا
نشان داد که این اشکال، عمدتاً مبتنی بر تلقی خاصی از اخلاق است که در سنت 
اخلاق وظیفه‌گرای کانتی صورت‌بندی شــده و در آن، ارزش فعل اخلاقی منحصراً 

غ از هرگونه غایت و پیامد بیرونی وابسته دانسته می‌شود. به نیتِ فار
 در گام نخســت، روشــن شــد کــه تلقــی صفــر و صــدی از انگیــزه در فعــل اخلاقــی، 
نگاهــی تقلیل‌گرایانه به اخلاق اســت و انگیــزه نه‌تنها با اخلاق منافات ندارد، بلکه 
فعــل اخلاقــی اساســا بدون انگیــزه تحقق نمی‌یابــد؛ آنچه در ارزش‌گــذاری اخلاقی 
تعیین‌کننــده اســت، مرتبــه انگیزه اســت، نــه اصل وجــود آن. قرآن کریــم، با اتخاذ 
رویکــردی تربیتــی، مراتــب مختلــف انگیــزش را بــه رســمیت شــناخته و انســان را 

به‌سوی انگیزه‌های متعالی‌تر سوق می‌دهد.
 در گام دوم، با تکیه‌بر اصل حسن و قبح ذاتی افعال، نشان داده شد که اخلاق قرآنی، 
نتیجه‌محــورِ صرف نیســت و افعــال اخلاقی، پیش از هرگونه وعده یا وعید، به‌ســبب 
نیکی یا بدی ذاتی‌شان مورد توصیه یا نهی قرارگرفته‌اند، به‌روشنی امکان تحقق فعل 

اخلاقی در عالی‌ترین مرتبه حریت را در چارچوب نظام اخلاقی قرآن تأیید می‌کنند.
 بــر ایــن اســاس، وعده‌ووعیدهای اخروی در قــرآن را نمی‌توان نشــانه نفی حریت 
اخلاقــی دانســت، بلکه ایــن عناصر، کارکردی تربیتی داشــته و در راســتای هدایت 
تدریجــی انســان از مراتب نــازل انگیزش به‌مراتــب عالی خودآیینــی اخلاقی به کار 
گرفته‌شــده‌اند؛ بنابراین، ادعای ناســازگاری اخلاق قرآنی با حریت اخلاقی، مبتنی 
بــر قرائتــی گزینشــی و غیر منظومــه‌ای از آموزه‌های قرآن اســت و با تأمــل جامع در 

مبانی اخلاق اسلامی، فاقد استحکام نظری لازم خواهد بود.
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